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 شتم که به جانش ک  

 مش آبو به جان داد  
 شکند.به برم می !ای دریغا
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 می تراود مهتاب
 ؛می درخشد شبتاب

 مانده پای آبله از راه دراز
 بر دم دهکده مردی تنها

 بارش بر دوشکوله
 گوید با خود:می ،دست او بر در

 چند غم این خفته
 شکند.خواب در چشم ترم می

 
های های هر بند بین چهار تا هشت مصراع نوسان دارد. آخرین مصراعشعر دارای پنج بند است که تعداد مصراع ...

اگر هر بند را مثل یک مصراع فرض کنیم شعر مثل یک مسمط پنج  ردیف هستند.قافیه و همهم ،همه بندها با هم
های هر بند نیز گاهی قافیه وجود دارد که تابع نظم عا یکسان است. درمیان مصراعمصراعی است که قوافی همه مصراع

عبارات گر کلمات دی اکه در پایان هر پنج مصراع به کار رفته است به مناسبت موضوع ب« شکند»خاصی نیست. ردیف 
 اما در رساندن مقصود رسا است: 1علی جالب توجهی ساخته است که اگر چه متداول نبوده و نیستفکنایی 

 .خواب در چشم کسی شکستن: مانع خواب وی شدن -
 رنج و اندوه بسیار تحمل کردن. ،جگرخون شدن :)= شکسته شدن(خار در جگرشکستن  -
 .بر سر اوچیزی بر سر کسی شکستن: فروریختن آن چیز  -
  .: بیدار شدن او)= شکسته شدن(خواب به چشم کسی شکستن -

  ...:مانند خوردمانوس نیز گاهی در شعر به چشم میأات زبانی نسبتاً نفبعضی از تصر ،های فوقگذشته از غرابت عبارت
  گر به کمک چند ترکیب دیثل ماز ترکیباتی است که در ادبیات کلاسیک سابقه ندارد و نیما آن را « آرانازک»ترکیب

 ...2ساخته است. صدر آراستن(م)آراینده ، از « آرا» صفت فاعلی مرخم
« نازک را آراینده»تر: به طور خلاصه یا  «.آرایدآنکه نازک را می»عبارت است از: « آرانازک»ساخت صفت فاعلی ژرف 

ا توجه ب«. ی نازک استآراید/ آرایندهنازک را می تن ساق گلی که» شود:ساخت مصراع مورد نظر چنین میبنابراین ژرف

                                                           
ی مانلی . نیما در منظومه82و  82های اندکی از این دست، مهدی اخوان ثالث در شعر سبک هندی نیز یافته است نگاه کنید: عطا و لقای نیما یوشیج، ص نمونه 1

 (862آثار، ص  یرا به کار برده است: لب به دندان گزد کمی ز فسوس / که شکستش به چشم خواب خروس )مجموعه« خواب به چشم کسی شکستن»نیز 
( نیز نگاه 235، 235، 323، 862ی آثار صص مجموعه آرا نیز در شعرهای نیما به کار رفته است )آرا، دوزخآرا، روشنآرا، سردیترکیبات دیگر مانند: دانش 2

 (.255ای در ره نهیبی )ص کنید به همین ترکیب: کاورد با نازک آرای هر ساقه
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ق شود: تن سامعنی مصراع چنین می ،ظریف و لطیف است ،که خود صفت است به معنی باریک« نازک»به اینکه 
ت فای است در لطافت و ظرامعنی مبالغه. این آرایدظریف و لطیف را هم می  (از بس لطیف و ظریف است)گلی که 

ساق  فهوم آن : تنمکه در ترکیبات مشابه دیگر نیز همین اغراق و مبالغه منظور نظر است و چکیده تن ساق گل. چنان
 ف.گلی بسیار ظریف و لطی

 
 تفسیر و تاویل شعر

شعر  ی قدماست وین شعر نیز مثل بسیاری از شعرهای آزاد و کامل نیما خالی از تشبیه و تصویرهای شعری به شیوها
ه با در مقایس ،کندموقعیت شاعر را تصویر می ،ی بدون قرینه شکل گرفته است. بند اول شعرهادر رمزها و استعاره

 گشاید.آید و چشم نمیای هم کسی از خواب برنمیاند و حتی برای لحظهمردمی که در خواب فرو رفته
کند. در شب تاریکی که ای خواب به چشم گریان شاعر راه پیدا گذارد که لحظهخبران نمیاما غم این خفتگان و بی

اب تشب ،تراودمهتاب از خلال تاریکی می ،زنداند و بنابراین هیچ  فعل و حرکتی از آنها سر نمیمردم در آن خفته
ای ضمنی به تراکم ظلمت شب دارد اشاره ،برای مهتاب«تراویدن»درخشد و شاعر از غم خفتگان بیدار است. فعل می

 به زحمت و دشواری از جدار ظلمت بگذرد. ،از کوزهآب  مثل شود نور مهتاب که سبب می
یابیم گیرند. از آغاز بند دوم درمیتاب و شاعر در متن شب در مقابل خیل خفتگان قرار میشب ،به این ترتیب مهتاب

ی یشاعر تمام شب را تا سحر یعنی برزخ میان شب و صبح بیدار مانده است. زیرا سحر با او نگران ایستاده است. گو
 ؛اما در این موقعیت نه سحر امکان رفتن دارد و نه شاعر [است]شاعر راه دراز شب را طی کرده است و به سحر رسیده 

ای به آن دو بخشیده است. مثل سحر اند و نگرانند. نگرانی و از حرکت ماندن شاعر و سحر هویت یگانههردو ایستاده
 روح شاعر نیز در برزخ میان یاس و امید مردد است.  ،که مرز میان تاریکی و روشنی صبح است

ها نباخته از آکه در این مصراع با صفت جان -خواهد که برای این قوم خفته صبح که منتظر طلوع است از شاعر می
د. شکنکند به سبب این سفر خاری در جگر او میاز نفس مبارک او خبر بیاورد اما شاعر احساس می -شود یاد می

 کند.شدت درد و اندوه شاعر را با تصویری بسیار حسی و موثر بیان می ،ایه خار در جگر شکستنکن
گیرد که بخشد. شاعر در موقعیت پیامبری قرار میفضایی مقدس به شعر می« خبر آوردن»و « دممبارک»و « قوم»کلمه 
کند که جان و روح غ  رسالت به قومی میاو را مامور ابلا -مقام آن شده استکه در اینجا صبح و روشنی قائم -حق 

 اند.جوی خود را باختهحقیقت
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« مرده»خبر از صبح و حقیقت بسیار رساست چون هم معنی ی بیبرای این قوم خفته« به جان باخته»ترکیب وصفی 
باخته و از حق شیطان  خبری جاودان است و هم در عین حال گمراه و جان خود را بهدهد که کنایتی از خواب و بیمی

 و حقیقت دور شده و جدا افتاده.
داند که از دم کند و برای پرکردن وزن شعر نیست. در حقیقت صبح میاز این نظرگاه معنی دقیقی پیدا می« بلکه»کلمه 

. به دبسیار بعید است چیزی دریابند و یا اگر دریابند بپذیرن -به هر دو معنی  -« اندبه جان باخته»مبارک او قومی که 
 ،پیامبر -حاکی از ناامیدی و تردید از امکان تاثیر و پذیرش خبر و رسالتی است که شاعر « بلکه»همین سبب کلمه 

ند کمامور ابلاغ  آن است. خاری که شاعر به سبب این رسالت یا رفتن و رساندن پیغام صبح در جگر احساس می
 وش قومی است که خفته وگمراهند. نیزناشی از همین یاس و دشواری رساندن پیغام حق به گ

ای که شاعر با تمام جان و روح خود عمری پرورش داده است و از جان و روح خود تن ساق گل بسیار لطیف و شکننده
 ین امید ابلاغ  پیغاممه ،گویدخود سخن می سف از شکستن آن در بر  أبه آن آب داده  و در بند بعدی شعر با دریغ و ت

آور را به خاطر آن تحمل کرده است و اکنون در سحرگاه این شب دراز و سفری دردناک و رنج بصبح و حق است که ش
اند که گویی چنان به خواب رفتهبیند که مردم آنای میی دهکدهخود را در پشت دروازه ،و این سفر پر از خستگی

 اند.مرده
ساید تا مگر دری برای ورود بگشاید و وازه دست میآور صبح در تاریکی سحرگاه از روی ناامیدی بر درشاعر یا پیام

کشد مگر یک نفر از این خفتگان بیدار شود و در به روی او باز کند اما انتظار او بیهوده است. در ناامیدی انتظار می
باخته کسی در بر او بگشاید؟  چگونه ممکن است از این خفتگان جان کشد.کند که انتظار عبثی میاحساس می

ویرانی و خرابی شهر و  ،آور این قومریزد. خواب مرگسر او می رینی این ناامیدی مثل در و دیوار ویران این قوم بسنگ
 شود.کند این در و دیوار ویران بر سر او خراب میی آنان را سبب شده است و شاعر احساس میدهکده

ر آبله از پدهد که با پای س و خسته را نشان میبند آخر شعر بازگشتی به بند اول است و تصویر موقعیت مردی مایو
باری رسیده است و با کوله ،اندآن گویی به خواب ابدی رفتهم ای که مردی دهکدهبر پشت دروازه ،سفری دور و دشوار

 بحمشقت نزدیکی به صربیند. گویی حاصل این سفر دراز و پدست بر دروازه دوباره خود را در ابتدای راه می ،بر دوش
دیگر نیما از زبان اول ... در آخر بند درخشدتاب میتراود و شبمهتاب می ،و مقصد نبوده است. باز همان شب است

گوید که راه درازی را در از مردی سخن می گوید.سخن می« او»خود با ضمیر ی گوید بلکه دربارهشخص سخن نمی
ای که هید آنکه پیغام مبارک صبح روشن را به مردم دهکددرازنای شبی تاریک با رنج و دشواری طی کرده است به ام

وار ابلاغ  کند. اما دریغا که مردم دهکده در خوابی مرگ ،آنان را دوست دارد و نسبت به آنان رسالتی برای خود قائل است
ج و اندوه مردی رن گویی نیما سرگذشت. اند و کسی نیست که دروازه بر او بگشاید و یا به پیام او گوش فرا دهدفرو رفته
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 ،و هر دهه از این پنجاه سال سرگذشت شکستی بوده است  (متولد شده است 5856نیما )را که پنجاه سال بر او گذشته 
طه قن نرابت استعمال و هم به علت آمدغهم به علت « شکندمی»قافیه این شعر که ردیف کند. پنج بند همتصویر می

 کیدآمیز سرگذشت شکست این مرد است. شکستیأبیان ت ،اصی پیدا کرده استدر پایان هر بند در آن برجستگی خ
 نسبت دهد.« من»چنان دشوار پذیر که شاعر واهمه دارد آن را به 

 
آمیز دارند و سأای تلخ و یغالباً زمینه5385شعرهای سروده شده در سال  .سروده شده است 5385شعر در سال  نای

شود و در شعر که در مهرماه سروده شده آغاز می جدارهای شکستهروی به نام  5386س از آخرین شعر سال أاین ی
های امید در تاریکی شهر یابد. در این شعر اخیر دوباره جرقهتقلیل می 5382سروده بهمن  ،سوی شهر خاموش

س و أمایه ی ،سروده شده است 5385که در فروردین  در فروبندزند. در شعر گاه برق میخاموش به خواب رفته گه
 هیچ ابهامی پوشانده است:ناامیدی فضای شهر را بی

 وسی.ی دست هبود بازیچه/  کاین خانه چه وقت آبادان فکر/  رغبتی نیست به دیدار کسی/ روبند ه با من دیگرفدر 
و این بعد از اینت شب /  راه از او جستم و گفت ،دیدمش/  سامانیای لیک به بیطعنه/ خشتی بنهادوهوسی آمد 

 ...ویرانی
 نیز ،سوی شهر خاموشزده در شعر رسد. شهر خفته و خوابکه دیدیم این ناامیدی به اوج میچنان مهتابدر شعر 

 شود:تصویر می  مهتابمانند شعر 
ی نفس/  و از او نیست که نیست/  ( شهر منکوب به جا/  شهر خاموشی پرورد  )/  دیری است که رفته به خواب ،شهر
 ماند مرده را می/  مانده با مقصد متروکش او/  آوا.نیز 

 پیراهن... بر تنش/  ی لاغر اوستی پیکرهو به هم ریخته/ نه تکانی در تن/  ،نه جلایی با جان/  که در او نیست که نیست
روان جای جای رود و بانگ جرس کاآید نیز سخن میدر راه است و به سوی این شهر میکه  ای اما در این شعر از قافله

 انداز است و این نشان از امیدی دارد که در دل شاعر راه یافته است:در شعر طنین
در دل گنج  / گشاید به فراوان بخشیمی/  (چو پیام نفس کوکبه صبح سفید)/ راه کوتاه کن آوایش برداشته رقص از دور

 / مدخل از کوه به کوه/  ی رود نواشبرد پیکرهمی /آهنگکوب ره او پیشپای/ داردنغمه روی گشایش همه بر می/  امید
 ......// .... سراید جرسیی/ م وی شهر خاموش/ س ست بسیور نرفته/  گر بسی رفته ز شب / مخرج از سنگ به سنگ

کور ی مذگردد و در همه موارد مانند نمونهبار در شعر تکرار میشش ،بندچون بیت ترجیع یک ترجیعمدو مصراع آخر ه
 ای در راه است وی این معناست که قافلهجدا و بیرون از متن بندهای شعر نوشته شده است که خود رساننده ،در فوق

 آید.رسد اما در راه است و به سوی شهر خفته میبانگ جرس او بیرون از شهر تاریک و خفته به گوش می
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درباره اوضاع سیاسی اجتماعی این سال  ،5385در ارتباط با شعرهای سرشار از نومیدی نیما در سال   ،ایانور خامه
 نویسد:می

لازم به گفتن نیست گه این دوران بدبینی نیما همزمان با یک دوره اختناق و افول آزادی در سطح جامعه ایران بوده »
ی ی خود را مستحکم ساخت. انتخابات تحمیلی دوره پانزدهم زیر سرنیزهتدریج سیطرهها ارتجاع به است. در این سال

ت شوروی دول ،ارتش و دولت قوام صورت گرفت. نفوذ استعماگران آمریکایی بر نفوذ انگلستان افزوده گشت ،دربار
دعوی  ن کشور که روزگاریها نفت شمال ایران را تصاحب کند و در نتیجه عمال ایکوشید با جلب موافقت انگلیسیمی

پروردگان استعمار فرتوت انگلیس مانند سید ضیاءالدین افکنده و به خواهی داشتند خود را به دامان دستآزادی
خواهان واقعی نومید و پراکنده برای حفظ تشکیل داده بودند. در نتیجه آزادی« جبهه متحد ضد دیکتاتوری»اصطلاح 

نتیجه ترور بی ) 5385بهمن  52زدند که آن هم با حادثه باقی مانده بود دست و پا می ای که از مشروطیتکالبد پوسیده
به کلی از میان رفت و بگیر و ببند جانشین آن گردید... با پدید آمدن نخستین مظاهر جنبش ضد  (شاه در دانشگاه

در اشعار نیما مشاهده  بینی و امیدواری از نوهای خوشاستعماری ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نشانه
 .«شود...می

 
 


